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 شریؾهزاران هزار خانواده در ایران، روزگار و سرنوشت  یظهور فاشیسم مذهب و خمینی خونخوار ورود اب

حاکمیت شروع دو سه سال اول  در همان ..شد.بیسابمه دستخوش تلاطم و طوفانی در سراسر کشور، ه آزادو 
نسلی از پیش میرفت، انسداد کامل ه سرعت به سمت جامعه بوّ ج کهان آن دور سیاسی آشفته ایفضدر  ون یالام

و  آخوندی استبدادرو در روی مسالمت آمیز، کارزار سیاسی در یک  میهناین روشنفکر  و شیدر فرزندان
است از حرو  حفظ برای، اپوزیسیونمبارز در صفوؾ نیروهای مترلی و  آنان ...ایستادند حاکم مرتجعین

مظلومانه یکر مجروحشان را پ، دموکراتیکیشترین ظرفیت توش و توان و با ب با تمام ،ادیزهای آبارله ین آخر
 نوپاینهال  شدن ریشه کن مانع از شاید که باندهای تبهکار حکومتی میکردند ... آماج چوب و چماق و دشنه

 د.نشو «آزادی»
 

ملایان و  بدوشمار ضحاک ،ریاسسرسیاه و وع سرکوب رشو شصت  سالاد خرد ۰۳ در فردایبا این حال 
و  و باغگلزار گل و و هر  ندشخم زدای والعی کلمه معنبه علنآ و رسمآ و را کشور  صحنه سیاسی ،عبا بدوش

یشه ر ود درو کردن بیرحمانه ،سرسبز شده بودندو ورده آسر بر «آزادی ربها»کاروان را که با  بیشه و جنگلی
 یا وهر انسان و نهاد این نامردمان  ،رمعاص یختارسیاسی کوب سرن خونین تری در این. سوزاندندو  ندن کردک

و  گذراندند و بربریت تعیشراز دم تیػ داشت در سر انسانی والای آرمان  وکه سودای آزادی را  یتشکل
 جنگلی را بیابان کردند.براستی 

 
تمامی تمریبآ  ۳۶  تا ۰۳۳۰ هایسال مانیفاصله زدر ، فاشیستی ونینتصفیه خو ه بمبیسا پاکسازین ایپروسه  در

و فعالین شناخته شده سیاسی و  عضاا از یمظعابخش و  ندمتلاشی شدداخل کشور  در تشکیلات سیاسی موجود
اری از و بسیشدند زندانی دستگیر و  ،شان نیزهای تیزانپاسم وامیان حطیؾ گسترده ای از حتی و  یتشکیلات

به زندگی ی هم ترمحدودو جان بدربردگان بازماندگان ه بتال ...ددنشن راتیرباآنان توسط جوخه های مرگ 
 .ندرفت ؼربت و تبعید بهکرده و  دیارخانه و بناچار ترک  نیز خشیبو  ندروی آوردمخفی 

 
 میسوناآن بجامانده از ناک ولشرایط هدر و  هاگورستان مرثیهو  هاهنگامه سوگواریو در  پس از این مرحله

مظهر براستی که  سربرآوردندعاشمی شمایك های  «دشت سوخته»در آن  ت انگیزیحیر بطورهم باز ،مرگ
 .. .ندبرای آزادی بودیک نسل ماومت اد جانفشانی و مرویندگی و بالندگی و نم

 !دشت سوخته آن شمایك هایاز  چند از سرگذشت تنی ست یو این حکایت
 

***** 
 



 جان شیفته و جوان فرزانهآن  – شخعمت برضا ن
 

 
 

از ماهی  ،شوق کودکانه ای خاص و یبا محبتهمچنان  «رضا»بود و  زندان گذشتهاز نوروز  ای ههفتسه دو 
ا تازه ر بلور نگت  نگهداری میکرد. هر روز آب  ، در اتالشعیدسفره هفت سین سرخ کوچولوی بازمانده از 

ن بند لرار نگیرد. ارپاسدا تیررس دیداین موضوع زیاد در  کردمی و البته سعی سیدرمی آن ماهیبه رد و میک
او نسبت به این  رسیدگیهایشاهد همیشگی  همبندان و بچه های هم اتالی او هم با شوخی و با صمیمیتبمیه 

دیوارهای و درهای فلزی  حدودهمدر و  دنب ی بستهکاملآ در آن فضای  .سیده و دوست داشتنی بودندمیهمان نور
برای  ، انگار کهظریؾ و زیبا و بی آزارماهی آن  حضور ،سعبوو پاسداران  خاردار هایو سیم سیمانی

ن آ از بیرونطبیعت زیبا و دنیای دشت و دریا و به  ،خفه و خشناز آن محیط را  زندانیلحظاتی بچه های 
 میخورد. رضا بیشتر به چشم سرشارعواطؾ و حیه ورالبته ن در این میاو  میبرد« دوزخ روی زمین»
 



زندانیان  ،به هنگام بازگشت ه بودنددبراز بند بیرون به برای مراسمی را  ها همه بچه ولتیتا اینکه یک روز 
کسی عمدآ آن  مرده است. کاملآ مشخص بود که روی زمین افتاده ون ماهی کوچولو متوجه میشوند که آ آن اتاق
نگهبان ر پاسدا آطبع. استموجب مرگش شده و  داختهنابی آزار را از داخل ظرؾ آب بیرون  و گناهبی  موجود

چیزی جز نیز لطعآ انگیزه اش  و را داشتامکان انجام این عمل سخیؾ  ،تنها کسی بود که در آن بند خالی بند
« نظام»مخالؾ سی یانی سزندا برایهیچ حمی  «دربانهای جهنم»آن را که چ نبود. اریمردم آزکین توزی و 
در . کردندمی محرومتا حد امکان   اشتآزادی دبایی و رنگ زندگی و زیکه آنچه هراز را  آنهالائل نبودند و 

که  و نجیبانه پاک یاحساسبا  ،ؼمگین و اندوهگین شده بودبچه ها این میان رضای عزیز بیشتر از بمیه 
 ...ک ماهینی در مرگ ییک زندااندوه  .دکاملآ او را درک میکردن شدوستان

 
به  تازهفکر میکنم . همبند شدمن د اصفهادستگرندان ز در« رضا نعمت بخش»د که با بو ۳۶ ئل سالاوا حدودآ
که خیلی زود ر با ولاو پخته ی با شخصیت ،خوش سیما جوانی مودب، متین وبود.  منتمل شدهبند عمومی این 

از او که ویژه د. بمیکر ن را جلبزندا رجربه تو با ت لدیمیچه های بخصوص بو  زندانیان دیگرتوجه و تحسین 
و برادر بزرگترش اصفهان بود پدرش از بازاریان لدیمی و معتمد  ...میامد سرشناسو  امشنخوای خانواده 

پس از فرار از سال شصت بود که شهر زادیخواه آو هره های شناخته شده از چ «اکبر نعمت بخش»مجاهد خلك 
اران ربتیاوین در  ۰۳۳۶در سال سرانجام یر و تهران دستگدر یکسال بعد از فهان، سپاه اص امنیتیهای تور

بسر برده بودند. دستگیر و مدتها در زندان دوران در همان پسر دیگر این خانواده نیز ضمن اینکه دو  شده بود.
این خانواده شریؾ و پسران از دیرباز نیز  حسین طوطیانپاسدار مثل ان ندزلدیمی  ینمسئولبرخی از  حتی

  رشیدش را میشناختند.
 

پاسداران اکیپ توسط  ۳۶ اسط سالاو که داشت الس ۰۱فمط بود و  ادهانوآخرین فرزند این خ «رضا»البته 
در شکنجه انفرادی و ماهها بازجویی و تحمل از  بعدو  میشوددستگیر ر منزل خانوادگیشان د امنیتیماموران و

بس سال ح ۱محکوم به  در بیدادگاه اسلامیبالاخره ، «ل امواتهت»زندان  همینطورو  بازداشتگاه مرکزی سپاه
 .میشودمنتمل  «ناصفها تگردسد»به زندان و  شده
 

« نعمت بخشرضا » همچون دلیریو  سالجوانافراد عمدتآ  ۳۶و  ۳۳ هایسال طی ستگیریهاموج جدید د آندر 
دهها و  «فیاکاظم من»و « فرهاد خرازیها»و « نسرین شجاعی»و « لربان شجاعی»و « علی اتراک»و 

و با  دندگذاشته بو پا به میدان مبارزهو آگاهانه جسورانه ، خفمان مطلكط ایرشدر که  ندمیشددیده  دیگر دلاور
ی و سیاسکارزار مبارزه تشکیلات خارج از کشور مجاهدین خلك، وارد بط با تشکیل هسته های مماومت مرت

 ،صتش لپس از تجربه تلخ و خونین سابود که  حالیاین در  رژیم تبهکار اسلامی شده بودند.انه با مخفیالبته 
مامه این افعی های ععلیه سازمان یافته مت و مماوی دجمبارزه هر گونه که بر همگان روشن شده بود  یگرد

زندان و شکنجه و و دستگیری جز  انجامیسر ،در چشم انداز نزدیکو چه بسا  ی بس گران می طلبددار، بهای
 !داشتمی ن ،اعدام

 
یز بارز بود. نبند  اخلو مناسبات دروابط جمعی در و  انزند در ،عزیزان آنو سرزندگی استواری  ،بهرروی

شور و نشاط و ضمن اینکه  ... باک یو ب محکم، بالا روحیه با ولی ،ابمهو کم سان جوبودند ی یبچه هاآنها 
و فعالیتهای علنی در  ،اعدامحکم زیر در  آحکمهای سنگین و گاهآن مجاهدین جوان با این  سرشارروحیه 
همان در اتفالآ  .بود چشمگیروالعآ هم  ری صنفیگو کار گروهی ورزشجمعی و ی زندگل ثم بندداخل عمومی 

... رنجبران  وت حزب توده و اکثریی همچون جریاناتلدیمی  اعضا و کادرهایاز  یبند، تعداد در همانو ایام 
امثال  نس ربرابدو  بیشتر ازآنها برخی از  و حتی سابمه سیاسی یحالیکه میانگین سندر حضور داشتند ز نی

جوانان ن ایو ایمان مبارزاتی شادابی سیاسی و انگیزه ی ول .بود اتراک و حسین شفیعی و علی نعمت بخشرضا 
 مینمود.تعجب برانگیز  والعآ از کارفتاده، بعضآکهنه کار و زندانیان آن  در نگاهراهبر و آرمانشان، به راه و 

 



در از جمله یم و یکردلدم میزدیم و صحبت ممدتی ری هواخول داختمریبآ هر روز با رضای عزیز در آن بند 
من و اتفالآ  نظر میکردیمتبادل  با هم یگیردستلبل از یا و بیرون از زندان اطلاعات و  ارمورد برخی اخب
در  متر، همچون برادر کوچکخاصیو حساسیت با علاله داشتم  نال سابمه بیشتری که در زندابخاطر چند س
ت میکردم و و صحبتی و روابط درونی بچه ها با اامنی مسائلو کانالهای ضربه و  دانزن داخل مورد تجربیات

از طرؾ خودش به دوست صمیمی اگر صلاح میداند نکات را ن ایکه  از او میخواستموشیاری ضمن تاکید بر ه
 اتراک هم منتمل کند. علیاش 
 

دستگیر شده بود  ۳۶در سال ن با رضا مزماود که هنیز از آن بچه های پاک و پاکبازی ب )علی( اتراکفرخزاد 
دان شده بود! سال زن ۰۶  محکوم بهحالاو  ن بوددانش آموز دبیرستاهنوز سالش بود و  ۰۱حالیکه فمط در 

یز امنیتی صحبت بدون پرهو روی باز ولتی با  که اعتماد به نفس ورزشکار و با ،، خوش تیپرشید پسری
 .میشدیمبه راه و آرمان مجاهدین  انگیزه و اعتماد عمیك او نسبتیک و تئور انمیکرد تازه متوجه دانش و تو

 علی اتراکو  رضا نعمت بخشبچه هایی همچون که  یرتارفنظم و انضباط و  یاعتماد تگی سیاسی و باورخپ
 سن و سالشان بود و این بطور لطع محصولاز  و بالػ تر شتربی رایداشتند براستی بس رحیم آزادیخواهو 

برادران و یا خواهران که از  ی بودآموزشالبته و  محیط خانوادهحاکم بر  روشنفکریجو  سیاسی وفرهنگ 
 در این راه جاودانه شده بودند.پیشتر یزانی که زع بودند.کرده  شان کسب ارشد

 
و فشار  بتهه الند کبچه ها میشداین و شخصیت استوار مماوم نیز بتدریج متوجه روحیه  بند مسئولسداران پااتفالآ 

 رحیم آزادیخواهو  راکات یعلز مدتی بطوریکه بعد ا...  ندبردمی ربکابیشتری را برای شکستن آنها محدودیت 
 یزندان چهلیش حدود که پیشاپ ،وجودم با کمترین امکانات. بندی کردند منتمل «۶ نبیهیبند ت»را به 

تمام در هم رضا برای  نهاده بودند!« بیند مغضونب»را  نجا برده بودند و نامشآرا نیز به  دیگر «موضعسر»
عت ند ممانسخت بیمار بودکه مادرش  یاپدر خاطر صی به یک روز مرخحتی ن از داد، زندانمدت سه سال 

 فظ به دیدار خانواده اش بردند.امحپاسدار با برای چند ساعت یکبار او را کردند و فمط می
 

تمریبآ تمام زندانیان  ران،دیو جما« نسل کشی»، با فتوای صت و هفتتابستان تب دار سال شمیانه سرانجام در 
لرار گرفتند و همگی با دفاع   کمیسیون مرگ ممابلدر  ،بستهبا چشمان و دستانی ، دسته دسته مجاهد اصفهان

از هویت سیاسی و کرامت انسانی خود محکوم به مرگ شدند و سرانجام آن جان های شیفته، شکست ناپذیر و 
  .اودانگی پرکشیدندوازه مرگ گذشتند و به سرای جور از درپرؼر

 
نسرین ، لربان شجاعی ،علی اتراک ،نعمت بخشا رضشمایك های سینه سوخته و همیشه عاشمی همچون 

ی ، منصور ملکوتی، یحی، کاظم منافی، فرهاد خرازیها، محمدعلی عربیانحسین شفیعی ،م آزادیخواهرحی، شجاعی
مردم محبوب میهنشان رانی و آزادی و جوانی خود را فدای ایران و ایجان  ،و فداکارانهانه آگاهکه ...  یباؼبان
 .کردند

  ندانستند که کیستند و شهر خفتهد رفتن –آن عاشمان شرزه که با شب نزیستند 
 
***** 
 

 رنج و گنج مردی از سرزمیندلاور  - پور کغلامرضا تر



 
 

سلولهای ... میشدیم چهار نفربا هم حالا  ،د سلول ما شدبود که یک زندانی جدید وار ۰۳۳۳اواخر زمستان 
 هایآماده داشتن سلول بخاطرولتها گاهی ولی  ندانفرادی بودمعمولآ  اصفهان نسپاه پاسدارامرکزی بازداشتگاه 
در یک سلول مولتآ ، ناشیها بعد از پایان بازجوییته البرا  زندانی چنددو یا ید، جد دستگیری هایخالی برای 
  .میگذاشتند

در علیرؼم آرامش معرفی کرد. « رضا»با لهجه آبادانی خودش را  شد خیلی آرام و سلول تی واردولاو 
میدانست لی ود شده بوتمام بازجویی اصلیش  مثل بمیه ما اینکه بانگران بود. و ، نگاهش اما کنجکاو شرفتار
 واهند آمد.راؼش خس همباز
 

 بودیا اتهامش  جرم در مورد وع شد. طبعآ اولین سوالم مختصر زندان، بازجویی درون سلولی هم شربعد از شا
بعدش کمی عمب  لبتها بدون هیچ توضیحی!اتهامم سنگینه!  :فمط گفتهمان جا گاردش را بست و از ولی رضا 

و  محاصره کردنداو را  نجا بود که هم سلولیهاای. ه با مجاهدین دستگیر شدهو گفت که در رابط ینی کردنش



اعلامیه دست نویس پخش کردی؟ : پرسید می هرکس یک اتهام خاصی راشروع شد و « یبیست سوال»مسابمه 
 ؟ ک د رادیویی داشتی؟شور وصل بودیسرپل خارج از ک هداشتی؟ بمماومت شعار نویسی کردی؟ هسته 

 
مو بود، این  کاشکی: نه، و با لهجه آبادانی میگفتن سر با تکان دادو ود بمنفی سوالها  نآما به تمام پاسخ رضا ا

باز  ه پرسید توی تیم عملیاتی بودی؟گید یسید اسلحه داشتی؟ یکیکی پردر ادامه ! استحرف م بیشتر از اینجرم
و چند مورد ا توجه به فضای خاص آن ایام . در اینجا یکی از بچه ها به همان جواب را دادهم رضا آرام و کوتا

ولک نکنه طیاره بصورت شوخی و جدی گفت:  بادانیبا لهجه آزد به سیم آخر و یی که شده بود هواپیماربا
 اردش باز شد.خنده اش گرفت و این جوری گهم خودش برای اولین بار رضا همه زدند زیر خنده و دزدیدی؟! 

 
ای آن سلول نداشت شناخت کافی از فضهنوز و جدی و با تجربه بود و چون  خویشتن دار رضا فردیؼلامالبته 
م یهفته ای که با او همسلول بودچند ت مددر ولی . کندمطرح نسریعآ رونده اش را جیح میداد که مسائل پتر

ن حدودآ در آن زمااو جاع آشنا شدم. و ش ین انسان مبارزا کترای از کاردیگرابعاد بیشتر با شخصیت با ثبات و 
ر... اتفالآ خیلی هم بزرگتر بود و طبعآ پخته تر و با تجربه ت ه ما در آن سلول چند سالمسی ساله بود و از ه

سخت عاشك میکرد. او هم پیشدستی « بچای آبادان»ابطه با ر بود و در زمینه طنز و بذله گویی درشوخ طبع 
اه بؽض میکرد نی هایش تعریؾ میکرد ناخوداگبود و هر ولت از او و شیرین زبا« مازسول»سالش دختر خرد

 لرزید.و صدایش می
  
بزرگ شده محرومیت و بود و زاده رنج و و بچه آبادان زرخیز خوزستان فرزند سرزمین « غلامرضا ترکپور»

و مادر فداکارش با مشمت و پدر زحمتکش  خود را از دست داد خیلی زود او  ..تگران آبادان.فکارگری ن محیط 
شروع حاکمیت نکبت اسلامی و با ه داد. تحویل جامعو به شایستگی را پرورش داد  مرارت فرزندان عزیزش

کردند در حالیکه در صؾ  به اصفهان کوچجنگزده واده خان اینوز با عراق، پس از مدتی ولوع جنگ خانمانس
مجاهدین خلك پیوسته  و بطور مشخص جنبش مترلی جبهه ضد ارتجاعیبه همگی ، بندی سیاسی آن روزگار

 ودند.ب
 

وص و بخص اپوزیسیون سیاسیعلیه جریانات س از سی خرداد شصت پی و سراسرسرکوب خونین با شروع 
خیابان و کوچه و که در هر مختلفی تورهای امنیتی تمام از با هوشیاری و جسارت  ؼلامرضامجاهدین خلك، 

یش از ب، کودک خردسالیک  عبور میکرد و علیرؼم داشتن همسر و بسلامتمیشد برپا ن در اصفهامحله ای 
لجستیکی و پشتیبانی ماه،  ینرای چندباو  سئولیتآخرین م. دادادامه نیز  ش رایمخفی تشکیلات یفعالیتهاسال سه 

ه آمداصفهان  به بود که بتازگیدلاور مجاهدین یکی از چریکهای آموزش دیده و برای مورد نیاز امکانات تامین 
ش در حالیکه در همرزمه دو به همرا که در سال شصت بود« آغرهرداد( )ممحمدرضا »آن چریک نام بود. 

مهرداد طی سه سال ماموریتهای متعددی را در . نده بودسجد سلیمان فرار کردن مآستانه اعدام بودند از زندا
سلامی لیکه حکم مرگش پیشاپیش توسط بیدادگاه انملاب ادر حا انجام داده بودبا موفمیت نماط مختلؾ کشور 

 صادر شده بود.
 

، ؼلامرضا با هوشیاری ودب در اصفهان« فرمانده ناصر»با نام مستعار که اد مهردمهم مدت ماموریت  طولدر 
و همیاری با او  ... صنفیئل مساو  و ارتباطات هاترددمراری و ستبسیار در زمینه های اگذشتگی  خود و از

 ارتباطاتمعاشرتها و  همین طی با او داشت. نیزپوششی مسافرتهای  مدد رسانی میکرد و در همین رابطه
سخت شیفته شخصیت و  مرضاؼلا ،پشت سرشان داشتندنیز که همه جا سایه مرگ را با مهرداد تشکیلاتی 

 .شجاعت و پاکی آن چریک مجاهد خلك شده بود
 

ی با خارج ازکشور، ریك کنترل ارتباطات تلفناز ط مامورین گشتاپوی خمینی ۳۳بالاخره در اوائل زمستان 
، طرح دستگیری ایند هفته چیک تعمیب و مرالبت پیچیده از و بعد  ندنکیم دیابی و شناساییمهرداد را ر



مهرداد چهار گلوله میخورد و در آستانه مرگ به اسارت مامورین  عالبتولی  درمیاورنداجرا به ضربتی او را 
دستگیر دشان هم در منازل خودیگر را ند نفر چهمزمان ؼلامرضا و همسرش و  و .امنیتی رژیم در میاید...

 .ندنکمی
 

در باصطلاح  ی دلیرؼلامرضا ۳۶در سال انفرادی، سلول و  شکنجه همراه بابازجویی  ماه ینچندبعد از 
در آنجا  میشود. میشود و به زندان دستگرد اصفهان منتمل حبسال س ۰۶محکوم به ، «اسلامیانملاب  دادگاه»

بند »معروؾ به  «۶ نبیهیبند ت»به « منافق سرموضع»زندان او را بعنوان یک  تبهکار مسئولین بعد از مدتی
از بسیاری حموق معمول یک زندانی همچون به تناوب ان نیز او در تمام دوران زند رستند.میف« مغضوبین

ع ممنوبصورت تنبیهی و حتی  بودامکانات درمانی ... محروم یا با خانواده و مرخصی یا ملالات حضوری 
روحیه داشت و « مسعود»مجاهدین و عشمی که به اعتمادی های  پرنسیبی او بر پایدار. ت هم میشدالملالا
 والا و وارسته بود.این انسان یاسی مواضع سبخوبی بیانگر  پنج،، بنمل از همسلولیهایش در بند او یبالا
 

حدالل امکانات با و دربسته عمدتآ ای اتالهکه بندی بود تنبیهی با  ستایاداوری به  لازم« ۶بند »در مورد 
حدود  ۳۱ لتل عام شروعتا  که ،ماومزندانی چپ م پنجو « سرموضع»زندانی مجاهد  چهلشامل حدود  ،موجود

خط »بعنوان بند آن از زندان اصفهان  بندهای دیگرسیاسی  زندانیانطی آن دوران . نیم دوام داشتو دو سال 
 میه زندانیانبا فشار روی چه بس، ماومت بچه های بند پنجنبود م و براستی اگر یاد میکردند «مقدم مقاومت

 .بود میمشکلتر ، ر زندانگبرای ما در بندهای دی بیشتر میشد و طبعآ شرایط آزادیسیاسی 
 

 همکاریدر یک مولعیت خاص و با موفك میشود  با خانواده اش در یکی از آخرین ملالاتهای عزیز ؼلامرضا
بعنوان « اسماعیلی اصغر» مجاهدشد از طرؾ خودش و همبنی را نایک اسکناس صد تومدیگر همبندانش، 

برساند در  به آنهاراهروی ملالات چوبی در خروجی زیر یک در از برای مجاهدین، سمبلیک  کمک کی
 میدانستند که این آخرین سلام، چه بسا آنها و «ینسلام آخر»نوشته بودند: با دست حالیکه روی آن اسکناس 

  .اشدبمین با خانواده شان ناآخرین وداع آ همانا
 

این دیگر پسر  خبر میرسد که ۳۱اوایل تابستان  در همان ایام یعنی
، در رژیم شاه که «حمیدرضا ترکپور»رزمنده آزادی یعنی خانواده 

در یک تکاور ورزیده و یک فرمانده چترباز ابمه خدمت بعنوان س
سال چند پس از پیوستن به مجاهدین خلك، داشت و  را ارتش ایران

 بخشیارتش آزاد»صفوؾ  رد سر فرماندهفایک  انکه بعنو بود
در عملیات  ، سرانجامان می پرداخته آموزش رزمندگب «ملی
. به شهادت رسیده استبسیار  جانفشانی هایپس از « چلچراغ»

جریان نیز در « فضیلت آل خمیس»و رزمنده اش  البته همسر دلیر
... و دؽلطمیدر خاک میهن به خون « جاویدانفروغ »عملیات 

ن اتمام زندانی ملالات بناگاه ،در اوایل مرداد ماهمدت کوتاهی بعد 
 یجنایت این چنینو  لطع میشود ماه برای چهار هانسیاسی در اصف

 بزرگ در سکوت و با چراغ خاموش شروع میشود.
 
 

قتل عام زندانیان »جنایت بیسابمه ارتکاب گام به هن زندان دستگرد اصفهان در «کمیسیون مرگ» جلادان
ع روش شهمبند یارانمرضا و دیگر همان بند ؼلایعنی  «۶ بند»ان مجاهد زندانیاز بطور ممدم  ،«سیاسی
و از  کرده آن زندانمخوؾ مرگ در زیرزمین سلولهای  روانهبندها را نیز  و سپس زندانیان مجاهد دیگر کردند

 ند.دبربه مسلخ بیرحمانه  آنجا آنان را



 
وان کاربا با هم و همگی  کهن اصفهان ؼلامرضا در زنداهم ولایتی و ی جنوبجمع بچه های خونگرم البته 

سیروس عسگری، ستار   ر،مرضا ترک پوغلاهمچون: اهدین جانفشانی بودند مج ،جاودانه شدند ۳۱شهدای 
اسدی، جمشید هاشمی، نادر  ، سید فاخر سیاحی، محسن محمدی، غلامرضا عباسی، محمد عرب، نادربامنیری

  ...  حناز احمدیمرضا غلامرضا زاده، علیرضا اسدی، محمد احمدی، فریبا احمدی و فرمحمدیان، غلا
از سرزمین طلای سیاه و گلبرگهای سرخی از دشت شمایك های بودند طلایه دارانی ان، براستی مه آنا، هآنه

 !خوزستان
 

ملایان رزمندگان آزادی، کانونهای شورشی و همراه با  ایران بی تردید روزی نه چندان دور، مردم ستم دیده
 !به پای میز عدالت و عموبت خواهند کشانددر هر لباسی اران را جنایتکتبهکار را به زیر خواهند کشید و 

 

 فرخ حیدری
 

 ۰۳۳۱ خرداد
HeidariFarrokh@gmail.com 

heidari.blogspot.com-www.farrokh 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 پانویس:
 

 «!ز همراه با یک زندانی محکوم به مرگنورو» لینک مقاله  -۰

39.htmlpage_84-heidari.blogspot.com/p/blog-http://farrokh 

  

 « در اصفهان ۳۱ گزارش مستند کشتار هولناک» لینک مقاله تحقیقی   -۶

page_14.html-logheidari.blogspot.com/p/b-http://farrokh 

 
 در اصفهان «۳۱ شهدای»از  دیگر برخیو سنگ مزار  مشخصات آرامگاه -۳

بروشنی میتوان دید، جنایتکاران حاکم برای  تا کنون منتشر کرده امو بمیه مدارکی که ر این اسناد و تصاویر همانطور که د

ضمن اینکه در دفاتر آرشیوی  اصفهان هیچ تاریخ تولدی نگذاشته اند ۷۶ پنهانکاری، بر روی سنگ مزار لتل عام شدگان

گذاشته اند. انگار که آنان نوزادان چند ماهه بوده  ۷۶ را اول فروردین ریخ تولدشانتا ۷۶ شهدای گورستان نیز برای تمریبآ تمام
 د!ان

 

mailto:HeidariFarrokh@gmail.com
mailto:HeidariFarrokh@gmail.com
http://www.farrokh-heidari.blogspot.com/
http://www.farrokh-heidari.blogspot.com/
http://farrokh-heidari.blogspot.com/p/blog-page_8439.html
http://farrokh-heidari.blogspot.com/p/blog-page_8439.html
http://farrokh-heidari.blogspot.com/p/blog-page_8439.html
http://farrokh-heidari.blogspot.com/p/blog-page_14.html
http://farrokh-heidari.blogspot.com/p/blog-page_14.html
http://farrokh-heidari.blogspot.com/p/blog-page_14.html

